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مصطفی دشتی آهنگر1

آرزو اشکانی2

چکیده

ــی  ــای فرهنگ ــدة ارزش ه ــداری، بازتاب دهن ــتاری و دی ــون نوش ــر مت ــون دیگ ــینما همچ س
ــی  ــی و فرهنگ ــته ای زبان ــای بین رش ــد در تحلیل ه ــن  رو می توان ــت و از ای ــی اس و اجتماع
ــون، یکــی از روش هایــی اســت کــه  ــه مت ــرد. تحلیــل گفتمــان این گون ــرار گی مــورد توجــه ق
ــد و  ــن بررســی کن ــه در مت ــات به  کاررفت ــه را از منظــر جزیی ــا جامع ــن ب ــاط مت ــد ارتب می توان
یافته هــای ارزشــمندی را فــراروی پژوهشــگران قــرار دهــد. از میــان همــة روش هــای تحلیــل 
ــی اســت کــه در آن  هــا  ــد در بررســی های متون ــه، روشــی کارآم گفتمــان، روش لاکلاو و موف
ــم  ــه در مارکسیس ــو ریش ــن روش از یک س ــت دارد. ای ــاع اهمی ــه اجتم ــوط ب ــات مرب ارجاع
دارد و از ســویی از منظــر پساســاختارگرایی بــه پدیده هــا نظــر می کنــد. هــدف ایــن پژوهــش، 
ارائــة الگویــی بــرای گفتمان هــای مربــوط بــه گذشــته در متــون روایــی اســت؛ زیــرا بــه نظــر 
می رســد امــروزه، گذشــته در متــون روایــی دیــداری بــه مســئله تبدیــل  شــده اســت و از ایــن 
ــش  ــن پژوه ــیاری دارد. ای ــت بس ــون معاصــر اهمی ــته در مت ــة گذش ــی درون مای ــر، بررس منظ
ــن،  ــانه  های مت ــی نش ــق بررس ــه و از طری ــان لاکلاو و موف ــل گفتم ــا روش تحلی ــد دارد ب قص
ــج  ــردازد. نتای ــته بپ ــر و گذش ــة آخ ــم پل ــته گرایی در دو فیل ــته ای گذش ــل بین رش ــه تحلی ب
ــای  ــه صــورت گفتمان ه ــون ب ــن مت ــته در ای ــد، گذش ــن پژوهــش نشــان می ده حاصــل از ای
ــی شــده اســت. هــر یــک از  ــت بازنمای ــران، بازگشــت و تثبی ــه حــذف، جب ــی، ازجمل متفاوت
ــة  ــف در جامع ــات مختل ــا گذشــته از ســوی طبق ــة ب ــدة خــاص مواجه ــا نماین ــن گفتمان ه ای

امــروز ایرانــی اســت.
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مقدمه
ــه و  ــت جامع ــن از وضعی ــانه ای نمادی ــة نش ــه مثاب ــته ب ــی، گذش ــری روای ــون هن در مت
رویکردهــای مختلــف افــراد جامعــه بــه سنت هاســت. در بازنمایــی گذشــته در متــون ســینمایی 
ایرانــی، معمــولاً معنــای اولیــه ای وجــود دارد و آن تنش هایــی اســت کــه گذشــته، خاطــرات 
ــا،  ــن روایت ه ــا ای ــت؛ ام ــد آورده اس ــخصیت ها پدی ــون ش ــی اکن ــات آن در زندگ و اتفاق
همچنیــن واجــد دلالت هــای دیگــری نیــز هســتند؛ مثــل چگونگــی رویکــرد فرهنگــی جامعــه 
ــک  ــا را در ی ــه رخداده ــان اســت ک ــکلی از گفتم ــت ش ــر، روای ــوی دیگ ــنت ها. از س ــه س ب
توالــی بــا آغــاز، میانــه و پایانــی روشــن جــا می دهــد. روایــت نه  فقــط رخدادهــا را فهرســت 
ــر،  ــن منظ ــری 1384: 58( و از ای ــاذری و امی ــد )اب ــز می کن ــن نی ــا را تبیی ــه آن  ه ــد؛ بلک می کن

بررســی متــون روایــی در مطالعــات فرهنگــی بســیار حایــز اهمیــت اســت.

بــرای بررســی متــون هنــری روایــی از دیدگاه هــای اجتماعــی، یکــی از رویکردهایــی کــه 
ــیوه ای  ــژه ش ــان و به  وی ــل گفتم ــرد تحلی ــد، رویک ــکار کن ــن را آش ــای مت ــد ناگفته ه می توان
اســت کــه لاکلا و موفــه1، دو منتقــد پسامارکسیســت بــه کار گرفته انــد. ویژگــی رویکردهــای 
ــجم و  ــکلی منس ــه ش ــن را ب ــای مت ــه درون مایه ه ــت ک ــن اس ــان ای ــل گفتم ــر تحلی ــی ب مبتن
ــوان  ــه را می ت ــد. لاکلا و موف ــه می کن ــده ارائ ــارکت خوانن ــر مش ــی ب ــال مبتن ــن ح در عی
ــتراتژی  ــی و اس ــاب هژمون ــان در کت ــه نظریاتش ــت ک ــاختارگرا دانس ــت های پساس مارکسیس

ــع شــده اســت. ــی هــم واق ــورد توجــه پژوهشــگران ادب سوسیالیســتی، م

ایــن مقالــه قصــد دارد دو فیلــم پلــة آخــر )1390( بــه کارگردانــی علــی مصفــا و گذشــته 
)1392( بــه کارگردانــی اصغــر فرهــادی را از منظــر تحلیــل گفتمــان لاکلاو و موفه تشــریح کند؛ 
ــه آن  هــا در جشــنواره  های  دلیــل انتخــاب فیلم  هــا، اهمیــت آن  هــا از دیــد منتقــدان و توجــه ب
ــز ة  ــه آخــر در جشــنوارة فیلــم فجــر، جای ــلم پل ــوده اســت. فی ــم ب بین  المللــی تخصصــی فیل
اصلــی بهتریــن فیلمنامــه را کســب کــرده  اســت؛ فیلــم گذشــته نیــز، برنــده  و نامــزد بهتریــن 
جوایــز در جشــنواره  های معتبــر بین  المللــی بــوده اســت. در هــر دوی ایــن فیلم هــا درون مایــة 

گذشــته و بازتــاب مســائل مربــوط بــه آن در زمــان حــال، بســیار برجســته شــده اســت.

هدف پژوهش
مهم تریــن هــدف ایــن مقالــه، ارائــة رویکردهــای ارجــاع بــه گذشــته در فرهنــگ معاصــر 
ــلاش  ــش ت ــن پژوه ــت. ای ــی اس ــی و اجتماع ــری روای ــون هن ــل مت ــق تحلی ــی، از طری ایران
ــی  ــون روای ــنت، در مت ــانة س ــوان نش ــه عن ــته، ب ــه گذش ــردازد ک ــئله بپ ــن مس ــه ای ــد ب می کن
ــا در  ــن گفتمان ه ــروز ای ــت و ب ــده اس ــدی ش ــی مفصل بن ــه گفتمان های ــی در چ ــر ایران معاص
ــه نشــان می هــد. فــرض  ــروز، چــه مســائلی را از برخــورد ســنت و مدرنیت ــدرن ام جامعــة م
بــر ایــن اســت کــه گفتمان هایــی شــبیه بــه آنچــه در ایــن مقالــه بــه آن  هــا اشــاره شــده اســت، 

)Chantal Mouffe(و شانتال موفه )Ernesto Laclau( 1  ارنست لاکلاو
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در دیگــر متــون روایــی و نیــز در ذهنیــت فرهنگــی امــروز جامعــة ایرانــی وجــود دارد. بــرای 
بررســی نشــانه ها، از روش تحلیــل گفتمــان لاکلاو و موفــه یــا نظریــة گفتمــان اســتفاده شــده 
اســت؛ زیــرا ایــن روش معمــولاً بــه الگوهــای عامــی توجــه می کنــد کــه بــا اســتفاده از آن  هــا، 
ــی  ــوان نقش های ــی، می ت ــی خاص ــرو اجتماع ــا قلم ــخص ی ــک دورة مش ــای ی از گفتمان ه
ــه  ــا ک ــال، از آنج ــن ح ــس 1389: 47(. در عی ــرد )یورگنســن و فیلیپ ــتخراج ک ــی را اس انتزاع
ایــن روش، ریشــه در مارکسیســم دارد، مناســب تحلیــل متونــی اســت کــه بــه مســائل فرامتنــی 
ــة مســئله ای فرامتنــی توجــه شــده  ــه مثاب ــه گذشــته ب ــه ب ــد. در ایــن مقال ــادی دارن ارجــاع زی

اســت.

اهمیت و محدودۀ پژوهش
اهمیــت ایــن پژوهــش در تبییــن ارتبــاط بین رشــته ای میــان فردیــت انعکاس  یافتــه در متــن 
بــا گفتمــان گذشــته، در بطــن فرهنــگ معاصــر ایرانــی و از طریــق بازنمایــی آن  هــا در متــون 
ســینمایی اســت. بــر ایــن مبنــا، بــر اهمیــت متــون ســینمایی بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای مهــم 
دهه هــای اخیــر بــرای مطالعــات فرهنگــی کــه بســیار مــورد توجــه تطبیق گــران قــرار گرفتــه، 
ــته را در  ــا گذش ــورد ب ــی از برخ ــه، الگوهای ــن مقال ــای ای ــن یافته ه ــود. همچنی ــد می ش تأکی
جامعــة امــروز ایــران ارائــه می کنــد. ارائــة ایــن الگوهــا کاری اســت کــه تاکنــون بــدان توجــه 
ــی  ــروز ایران ــة ام ــر جامع ــم ب ــای حاک ــته بندی گفتمان ه ــا در دس ــت؛ ام ــده اس ــته نش شایس
بســیار اهمیــت دارد و کمــک می کنــد تــا معضــلات جامعــة معاصــر، از خــلال متــون هنــری 

روایــی، بهتــر دیــده شــوند.

در ایــن پژوهــش، مواجهــه بــا گذشــته، نــه از نظــر تقویمــی؛ بلکــه از نظــر تأثیــری بررســی 
ــای  ــه کاربری ه ــی اگرچ ــان تقویم ــت. زم ــته اس ــخصیت ها گذش ــن ش ــر ذه ــه ب ــود ک می ش
متعــددی در پیشــبرد امــور روزانــه دارد؛ امــا آنجــا کــه بحــث از تجــارب شــخصیت و تأثیــر آن 
بــر زندگــی افــراد باشــد، زمــان بی کــران اهمیــت دارد؛ زیــرا در تناســب بــا ایــن زمــان اســت 
ــا حــال دارد و از ســوی دیگــر درک گذشــته  کــه گذشــته  از یک ســو، پیونــدی ناگسســتنی ب
بــه نحــوة پدیدارشــدن آن بــا افــراد مرتبــط اســت؛ از ایــن  رو ممکــن اســت یــک اتفــاق واحــد 

در گذشــته، بــر دو شــخصیت متفــاوت، تأثیــرات متفاوتــی بگــذارد.

ــت اســت؛  ــد می دهــد، ویژگــی خــاص روای ــت پیون ــا روای ــان را ب ــه بحــث زم آنچــه ک
زیــرا درک انســان از زمــان، در روایــت شــکل می گیــرد. ریکــور1 انســان را حیوانــی زمان منــد 
تعریــف می کنــد کــه بیــرون از تجربــة زمــان قــرار نــدارد و ســاختار مفاهیمــی مثــل گذشــته، 

ــل از قاســمی پور 1387: 125(. ــه نق ــور، ب ــد )ریک ــت درک می کن ــده را در روای ــال و آین ح

پیشینة انتقادی پژوهش
در بــاب گذشــته و نحــوة برخــورد بــا آن یــا بررســی رویکردهــای ارجــاع بــه آن در متــون 
ــوان  ــن بحــث می ت ــه ای ــک ب ــات نزدی ــا از مطالع ــی، پژوهشــی انجــام نشــده اســت؛ ام روای

1  Paul Ricœur
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ــای حافظــة جمعــی انجــام شــده اند. تفــاوت ایــن  ــر مبن ــه پژوهش هایــی اشــاره کــرد کــه ب ب
پژوهش هــا بــا مقالــة حاضــر در ایــن اســت کــه مقالــة حاضــر بــه بررســی گذشــته از طریــق 
حافظــة شــخصی شــخصیت های داســتانی پرداختــه اســت و بــر آن اســت کــه می تــوان نتایــج 
را بــه مــوارد مشــابه نیــز تعمیــم داد. بــه هــر حــال از ایــن دســته از پژوهش هــا می تــوان بــه 

مــوارد زیــر اشــاره کــرد: 

ــر  ــخ معاص ــی در تاری ــای فرهنگ ــی و تروم ــة فرهنگ ــه، حافظ ــت حافظ ــة »سیاس در مقال
ــای  ــاب یادآوری ه ــلاب در ب ــس از انق ــش و پ ــای پی ــت و دولت ه ــش حاکمی ــران«، نق ای
ــا بررســی سیاســت های  ــه، ب گزینشــی از تاریــخ، بررســی شــده اســت. نویســندگان ایــن مقال
ــت گذاری ها  ــن سیاس ــر دوی ای ــه ه ــد ک ــلاب، برآنن ــوی و انق ــای پهل ــه ای در دوره ه حافظ
موجــب ترومــای فرهنگــی در تاریــخ معاصــر ایــران شــده و بــه گسســت هایی انجامیــده اســت 
کــه پیامــد بازنمایی هــای گزینشــی از گذشــته اســت )ذکایــی و والا 1399: 33ـ11(. مقالــة فــوق، 
ــا و ســنت های  ــر یادبوده ــه ب ــا مطالع ــژه ب ــته به وی ــای گذش ــا را در بازنمایی ه ــش قدرت ه نق
یادبــودی بررســی کــرده اســت؛ در حالــی کــه در مقالــة حاضــر، بررســی بازنمایی هــای فــردی 
ــق  ــان و از طری ــل گفتم ــا تحلی ــز ب ــی نی ــن بررس ــت دارد و ای ــال اهمی ــان ح ــته در زم گذش

ــون بررســی شــده اســت. نشــانه های موجــود در مت

ــر را از منظــر  ــن اث ــم«، ای ــان شــوهر آهــو خان ــی رم ــة »بازخوان ــری در مقال ــاذری و امی اب
ــازوکارهای  ــته س ــد داش ــش، قص ــن پژوه ــد. ای ــی کرده ان ــی بررس ــة جمع ــازی حافظ بازس
حافظــة جمعــی را در تمهیــدات بیــان روایــی بررســی کنــد. بخــش عمــدة مقالــه بــه مباحثــی 
ــارة ســاختار داســتانی آن و بیــان نــکات داســتانی می گــذرد. در پایــان نویســندگان ارزش  درب
جامه شــناختی ایــن رمــان را در اثرگــذاری آن بــه لحــاظ چگونگــی مواجهــه بــا گذشــته، حــال 

ــد )1384: 77(. ــده می دانن و آین

ــری  ــا هن ــی ی ــون ادب ــر روی مت ــه  ب ــة لاکلاو و موف ــا نظری ــط ب ــز مرتب ــی نی پژوهش های
ــود. ــاره می ش ــا اش ــی از آن  ه ــه برخ ــه ب ــه در ادام ــت ک ــده اس ــام ش انج

ــة دینــی" در ســینمای بعــد از انقــلاب  ــی گفتمان هــای "تجرب راودراد و ســلیمانی در »بازنمای
اســلامی« )1391(، ســه فیلــم ســینمایی را بــا ایــن نظریــه بررســی کرده انــد کــه جــزو معــدود 
ــه  ــرد پرداخت ــن رویک ــتفاده از ای ــا اس ــی ب ــون روای ــی مت ــه بررس ــه ب ــی اســت ک پژوهش های
ــة  ــت طبق ــی هوی ــرای بررســی چگونگــی »بازنمای ــز ب ــان )1392( نی اســت. حســینی و طالبی
ــتفاده  ــه اس ــن نظری ــای ای ــتور«، از ظرفیت ه ــی مس ــار مصطف ــهری در آث ــدرن ش ــط م متوس
کرده انــد و کوشــیده  اند گفتمان هــای طبقــة متوســط ایرانــی را از طریــق رمــان بررســی کننــد.

ــد  ــا نظریــة لاکلاو و موفــه پرداخته ان ــه بررســی ابزارهــای رســانه ای ب پژوهش هایــی نیــز ب
ــن  ــبکة "م ــدی ش ــای تولی ــان برنامه ه ــل گفتم ــالات »تحلی ــه مق ــوان ب ــان می ت ــه از آن می ک
ــای  ــی بیلبورده ــی و سیاس ــای فرهنگ ــادی پیام ه ــان انتق ــل گفتم ــو"« )1394( و »تحلی و ت
شــهرداری تهــران« )1399( اشــاره کــرد کــه اولــی بــه بررســی شــبکه ای تلویزیونی و ارائــة انواع 
ــران  ــای شــهرداری ته ــر بیلبورده ــز تصاوی ــی نی ــه و دوم ــای آن پرداخت ــا و گفتمان ه هویت ه
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ــای  ــلال آن، گفتمان ه ــت و از خ ــرار داده اس ــود ق ــی خ ــی های گفتمان ــت مایة بررس را دس
ــرار داده اســت. موجــود در آن  هــا را مــورد واکاوی ق

ــان  ــل "گفتم ــی« )1397( و »تحلی ــعوبی در آرای ناصرخســرو قبادیان ــان ش ــالات »گفتم مق
ناسیونالیســتی" در مجموعــه اشــعار احمــد شــاملو« )1397( بــه بررســی گفتمان هــای شــعوبی 
و ناسیونالیســتی در اشــعار پرداخته انــد. در ایــن مقــالات، نویســندگان پــس از معرفــی نظریــه، 

اشــعار شــاعران را در دو زمینــة شــعر ســنتی و معاصــر بررســی کرده انــد.

چهارچوب نظری و روش تحقیق
ــی  ــت، معان ــه اس ــه کار رفت ــه در آن ب ــی ک ــه بافت ــه ب ــا توج ــان ب ــروزه گفتم ــه ام اگرچ
متفاوتــی دارد؛ امــا در زبان شناســی، ســطوح بالاتــر از جملــه، »گفتمــان« نامیــده شــده اســت. 
تحلیــل گفتمــان، کــه حاصــل نــگاه پساســاختارگرایانه بــه متــن اســت، بــه تحلیــل قالب هایــی 
ــگام  ــه هن ــردم ب ــت و م ــده اس ــدی ش ــا قالب بن ــوب آن  ه ــان در چهارچ ــه زب ــردازد ک می پ
ــت  ــا تبعی ــان از آن قالب ه ــی در گفتارش ــات اجتماع ــف حی ــای مختل ــارکت در حوزه ه مش
می کننــد )یورگنســن و فیلیپــس 1389: 17(. موضــوع اصلــی در تحلیــل گفتمــان،  ایــن اســت 
کــه نشــان دهــد مــردم چــه درک و شــناختی از خــود دارنــد، تعریفشــان از خــود در جوامــع 
ــاری  ای شــده اســت  ــن تعریــف باعــث پدیدآمــدن چــه الگوهــای رفت مختلــف چیســت و ای
)مــارش و اســتوکر 1378: 207(. بــر ایــن مبنــا، الگوهــای رفتــاری یــک شــخص، در ارتبــاط بــا 
گذشــته، در جامعــه ای کــه گــذاری آرام و منطقــی از گذشــته بــه حــال داشــته اســت، متفــاوت 
از فــردی خواهــد بــود کــه در جامعــه ای زندگــی می کنــد کــه گــذارش از گذشــته بــه حــال، 

همــراه بــا تنــش، حــذف و تحریــف بــوده اســت.

تحلیــل گفتمــان، نیازمنــد بررســی نشــانه  های موجــود در متــون مــورد نظــر اســت؛ نشــانه  ها 
ــادار  ــی معن ــم به  تنهای ــر، ه ــن منظ ــاط هســتند و از ای ــر در ارتب ــا یکدیگ ــی منســجم ب در بافت
ــد و  ــه می  گوین ــه آن درون  مای ــه ب ــد ک ــا می  کنن ــی را الق ــی کل ــت معنای ــم درنهای ــتند و ه هس
نشــان  دهندة گفتمانــی اســت کــه باعــث ایجــاد معنــا می  شــود. هویــت هــر نشــانه، صرفــاً در 
ــدی شــده اند  ــم مفصل بن ــا ه ــه ب ــد ک ــد می آی ــای دیگــر پدی ــا شــبکه ای از هویت ه ــاط ب ارتب

)تاجیــک 1379: 46(.

ــون مــورد مطالعــه از  ــة مت ــه زمین ــا توجــه ب ــرای تحلیــل گفتمــان ب روش هــای مختلفــی ب
یک ســو و جهت گیــری تحلیل گــر از ســویی دیگــر شــکل گرفتــه اســت. نظریــة لاکلا و موفــه 
یکــی از ایــن نظریــات اســت و بــر ایــن مبنــا شــکل گرفتــه اســت کــه پدیده هــای اجتماعــی 
ــل تثبیــت نیســت.  ــه طــور دائمــی قاب ــی آن  هــا نیــز هیــچ گاه ب هیــچ گاه کامــل نیســتند و معان
چنیــن نظــری باعــث می شــود کشــمکش های همیشــگی در تعاریــف جامعــه و هویــت وجــود 
ــر ایــن مبنــا، ســعی می کننــد جریاناتــی را نشــان دهنــد  داشــته باشــد. تحلیل گــران گفتمــان ب
کــه کشــمکش های تثبیــت معنــا از آن ناشــی مــی شــوند )یورگنســن و فیلیپــس 1389: 54ـ53(. 
ایــن نگــرش لاکلا و موفــه، انتقــادی در برابــر مارکسیســم ســنتی و حتــی نظریه پردازانــی مثــل 

ــود. ــل برنامه ریــزی ب گرامشــی اســت؛ در مارکسیســم ســنتی پدیده هــا از قبــل قاب
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آنچــه لاکلاو و موفــه در هژمونــی و اســتراتژی سوسیالیســتی مطــرح کرده انــد، درواقــع در 
زمینــة مســائل اجتماعــی  و پاســخ بــه آن شــکل گرفتــه اســت؛ به  ویــژه آنچــه کــه مارکسیســم 
ســنتی در دوران افــول خــود بــا آن روبــه رو شــده بــود؛ از ایــن  رو بایــد از مجمــوع آن نظریــات، 
آن دســته را کــه در تحلیل هــای متــن کارایــی دارنــد، بررســی کــرد. برخــی از آنچــه لاکلاو و 
ــن  ــه مت ــوط ب ــاً در بررســی های مرب ــد، طبع ــه کرده ان ــی ارائ ــرای بررســی های اجتماع ــه ب موف
ــة  ــه نظری ــد: اگرچ ــورد می گوین ــن م ــس1 در ای ــن و فیلیپ ــد. یورگنس ــری می یاب ــکل دیگ ش
گفتمــان در پــی فهــم امــور اجتماعــی اســت؛ امــا لاکلاو و موفــه بیشــتر مســائل را از جنبه هــای 
ــدارد )1398: 53(. از  ــن وجــود ن ــل مت ــان ابزارهــای تحلی ــزد آن ــد و ن نظــری بررســی می کنن
ایــن منظــر، طبیعــی اســت وقتــی ایــن نظریــه در زمینــة تحلیــل متــون هنــری روایــی و ادبــی بــه 

کار گرفتــه شــود، متفــاوت از روش همیــن نظریــه در زمینــة مســائل اجتماعــی اســت. 

برخــلاف نظــر مارکــس و پیروانــش، در ایــن نظریــه امــور اجتماعــی بــه صــورت از پیــش 
ــه  ــه ب ــا هســتند ک ــن گفتمان ه ــه ای ــم نیســتند؛ بلک ــل فه ــزی قاب ــل برنامه ری تعیین  شــده و قاب
ــع  ــه تب ــن ب ــرد؛ بنابرای ــان شــکل می گی ــق زب ــی از طری ــن معناده ــا می بخشــند و ای ــن معن مت
نــگاه پساســاختارگرایانه، احتمــالاً معنــای مدنظــر مفســر هــر متــن بــا مفســر دیگــر متفــاوت 
ــه  ــه از آن ریش ــد ک ــی می پردازن ــم و جنبش های ــد مارکسیس ــه نق ــه ب ــت. لاکلاو و موف اس
ــة تاریخــی  ــای تقلیل یافت ــه گزاره ه ــا مســائل اجتماعــی ب ــه در آن  ه ــی ک ــد؛ جنبش های گرفته ان
ــته  ــیار برجس ــاد، در آن بس ــر اقتص ــی ب ــای مبتن ــی و رویکرده ــود و ذات گرای ــده ب ــل ش تبدی
ــک کل  ــه ی ــه جامع ــت ک ــمه می گرف ــاور سرچش ــن ب ــت ها از ای ــگاه مارکسیس ــن ن ــود. ای ب
ــه در  ــه، منبعــث از دوره ای ک ــک سیســتم مکانیکــی؛ لاکلاو و موف یک پارچــه اســت؛ شــبیه ی
آن تفــوق بــر نگاه هــای پسامدرنیســتی و پساســاختارگرایانه بــود، بــه هیــچ عامــل تغییردهنــده  
ــلاوه  ــی نمی دانســتند. ع ــی و نهای ــز را قطع ــچ چی ــتند و هی ــاور نداش ــل تعیین  شــده، ب و از قب
بــر ایــن، آنچــه کــه در نــزد سوســور2 و ســاختارگرایان مطــرح بــود مبنــی بــر اینکــه نشــانه ها 
ــز  ــة گفتمــان نی ــد، در نظری ــا می یابن ــا دیگــر نشــانه ها معن در یــک نظــام و از راه تمایزشــان ب
ــای  ــم در درون گفتمان ه ــان، مفاهی ــة گفتم ــق نظری ــه مطاب ــب ک ــن ترتی ــه ای مطــرح اســت؛ ب
متضــاد، معنــای خــاص خــود را می یابنــد و از این  روســت کــه هــر عمــل یــا پدیــده ای بایــد 
بــرای یافتــن معنــا در یــک گفتمــان ارائــه شــود و در چهارچــوب خاصــی قــرار بگیــرد. ایــن 
نظریــه بــا مجموعــة وســیعی از داده هــای زبانــی و غیرزبانــی بــه مثابــة متــن برخــورد می کنــد 

ــی 1390: 94(. )مقدم

گفتمــان معــادل واژة Discourse در انگلیســی اســت کــه ریشــة آن را در لاتیــن بــه معنــی 
ــزی دانســته اند. گفتمان هــا نظامــی از بازنمایی هــا هســتند  ــا »دورشــدن از« چی ــه« ی ــدن ب »دوی
ــارة  ــی را درب ــجم از معان ــاً منس ــه ای تقریب ــا مجموع ــد ت ــود می آین ــه وج ــاع ب ــه در اجتم ک
حوزه هایــی از عناویــن و مســائل مهــم ایجــاد کننــد و بــه گــردش درآورنــد )رشــیدیان 1393: 
ــت  ــق ثاب ــه حقای ــد ک ــب اشــاره دارن ــن مطل ــه ای ــا از منظــر هستی شناســی، ب 536(. گفتمان ه
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ــی،  ــن بازنمای ــی می شــود؛ در ای ــق بازنمای ــق گفتمــان، حقای ــد و از طری ــی وجــود ندارن بیرون
ــول  ــی محص ــان اجتماع ــن جه ــد؛ بنابرای ــر می ده ــد و تغیی ــاد می کن ــت را ایج ــان حقیق زب
گفتمــان اســت و حتــی کنــش انســان نیــز متناســب بــا ایــن حقیقــت تولیــد می شــود )مقدمــی 

.)92 :1390

ــی رود: در  ــه کار م ــا ب ــل در دو معن ــان حداق ــروزه گفتم ــانی، ام ــوم انس ــات عل در مطالع
ــد؛  ــی اشــاره می کن ــزرگ زبان ــک قطعــة ب ــه ی ــه زبان شناســی ، معمــولاً ب ــوط ب مطالعــات مرب
ــر  ــن منظ ــاره دارد و از ای ــرد اش ــوا در کارب ــی محت ــازمان بندی اجتماع ــه س ــا ب ــن معن دومی
معمــولاً در مطالعــات مربــوط بــه علــوم اجتماعــی بــه کار گرفتــه می شــود )مکاریــک 1388: 
ــات  ــی مطالع ــو1 دانســته اند. فاضل ــر از اندیشــه های فوک ــان را متأث ــر گفتم ــای اخی 256(.  معن
پدیده هــا بــا توجــه بــه این گونــه رویکردهــا را کلان تریــن ســطوح پژوهــش گفتمانــی 
ــه  ــدرن را ب ــش م ــار دان ــه اعتب ــت ک ــی اس ــی مدرن ــدة معرفت شناس ــه دربردارن ــد ک می دان

پرســش می گیــرد )1383: 83(. 

ــوان دو  ــح داده شــد، می ت ــان توضی ــاوت گفتم ــای متف ــاب دو معن ــای آنچــه در ب ــر مبن ب
ــان،  ــای اولِ گفتم ــای معن ــر مبن ــرد؛ ب ــک ک ــر تفکی ــز از یکدیگ ــان را نی ــل گفتم ــنت تحلی س
ــن  ــای زبان شناســانه دارد. ای ــان اســت و دغدغه ه ــت زب ــر ماهی ــان، ب ــر گفتم ــز تحلیل گ تمرک
نحلــة تحلیــل گفتمــان، در پــی کنــدوکاو ارتباطــات مؤلفه هــای زبانــی و پدیده هــای اجتماعــی 
ــی در  ــی اجتماع ــة موجودات ــه مثاب ــردم را ب ــه و م ــان، جامع ــل گفتم ــة دوم تحلی ــت. نحل اس
ــه  ــان حرکــت می کنــد و هرگون نظــر دارد. ایــن نحلــه، از پدیده هــای اجتماعــی بــه ســوی زب
ــی  ــناخت جهان بین ــرای ش ــی ب ــام آن( را مدخل ــای ع ــی )در معن ــای زبان ــت و کاربرده فعالی

ــور 1397: 20ـ19(. ــد )تیل ــه می دان ــی جامع جمع

ــان  ــه گفتم ــت ک ــن اس ــؤال بنیادی ــن س ــو و ای ــان، فوک ــاب گفتم ــاز لاکلاو در ب ــة آغ نقط
ــطة آن  ــه واس ــه ب ــد ک ــخن می گوی ــرایطی س ــا او از ش ــود. در اینج ــاخته می ش ــه س چگون
ــی، در نظــر او  ــه عبارت ــرد. ب ــاداری از اندیشــه، عمــل و درک انســان شــکل می گی حــوزة معن
گفتمان هــا قبــل از مــا وجــود دارنــد و مــا از طریــق آن  هــا جهــان را فهــم می کنیــم امــا ایــن 
ــدم هســتند؛ بلکــه ســاختاری  ــتعلایی و ماتق ــی اس ــا مقولات ــه گفتمان ه ــا نیســت ک ــدان معن ب
فکــری و اندیشــه ای تاریخــی و پیوســته در حــال گــذار هســتند. همیــن نکتــه، تفــاوت گفتمــان 
در نظــر لاکلاو بــا دیگــران اســت. تصــورات، عقایــد و اعمــال زبانــی مــا در درون گفتمان هــای 
مخصــوص و پیش ســاخته معنــا دارد کــه ســاختارهای متفاوتــی دارنــد و در طــول زمــان تغییــر 

ــک 1382: 21(. ــد )تاجی می کنن

گفتمــان در مفهومــی کــه تاکنــون توضیــح داده شــد، در متــن بــروز می یابــد، بــه ایــن معنــا 
کــه امــکان نــدارد بــدون وجــود متــن، گفتمانــی از آن حاصــل شــود؛ البتــه منظــور از متــن در 
اینجــا مفهومــی خــاص اســت کــه به ویــژه بعــد از نظریــات پساســاختارگرایان مطــرح شــده و 

1  Paul Michel Foucault
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ــوی نقاشــی،  ــک تابل ــی اســت. ی ــری  ـ ادب ــای هن منظــور از آن، گســترة وســیعی از آفرینش ه
ــم  ــه زع ــتند. ب ــن هس ــی مت ــم و... همگ ــتان، فیل ــمه، داس ــک مجس ــیقی، ی ــة موس ــک قطع ی
ــرد: ــته بندی ک ــن دس ــوان چنی ــا را می ت ــن آن  ه ــه مهم تری ــی دارد ک ــن ویژ گی های ــارت1، مت ب

متــون را مخاطبــان آن  هــا می ســازند و از ایــن  رو نبایــد بــه متــون بــه چشــم   .1
ــد  ــارت می گوی ــده ای تعریف  شــده و بســته نگریســت کــه مؤلف محــور اســت. ب پدی

ــه می شــود. ــت، تجرب ــد و فعالی ــی تولی ــر اســاس نوع ــاً ب ــن صرف مت

متــون، پیوســته طبقه بندی هــای موجــود را ویــران می کننــد؛ از ایــن  رو   .2
بعضــی از متــون، ایــن قابلیــت را دارنــد کــه در چنــد ســطح متفــاوت و گاه متناقــض 

ــوند. ــم درک ش از ه

متــن غایت طلــب نیســت؛ از آنجــا کــه بــه نظــر پساســاختارگرایان، مدلولــی   .3
وجــود نــدارد و مــا پیوســته از دالــی بــه ســوی دال دیگــر می لغزیــم، متــن در ارتبــاط 
بــا دال درک می شــود. بــه قــول بــارت، متــن اهــل تأخیــر و تعلــل اســت. ایــن تأخیــر 
معنــا، از لغزیــدن مــداوم از یــک دال بــه دال دیگــر در یــک شــبکة درهم  تنیــدة دال هــا 

منبعــث می شــود و نــه از ویژگــی ســرّی و ماورایــی دال هــا.

ــبکة  ــه از ش ــام؛ بلک ــه از ابه ــر ن ــن تکث ــت و ای ــر اس ــن، متکث ــای مت معن  .4
ــر  ــده اند. در ه ــه ش ــم بافت ــه در ه ــد پارچ ــه مانن ــود ک ــی می ش ــده ای ناش درهم تنی
خوانشــی، از آنجــا کــه ترکیبــی متفــاوت از ایــن نشــانه ها بــا هــم همــراه می شــوند، 

ــد. ــد می آی ــاوت پدی ــی متف معنای

درک معنــای متــن، تابــع نظریــة »مــرگ مؤلــف« اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه   .5
ــرام  ــه احت ــن هیچ گون ــن  رو مت ــش می شــود؛ از ای ــدون امضــای مؤلفــش خوان ــن ب مت
ــبهه  ــک و ش ــوان در آن ش ــت؛ می ت ــم  شکس ــوان آن را در ه ــدارد و می ت ــی ن و حق
کــرد و بــا آن بــه چون  وچــرا برخاســت. بــه همیــن دلیــل، کتاب هــای مقــدس بــرای 
ــان  ــر ادی ــروان دیگ ــا را پی ــن کتاب ه ــا همی ــت؛ ام ــن نیس ــا مت ــروان آن کتاب ه پی

ــد. ــرار دهن ــه ق ــورد مطالع ــن، م ــة مت ــه مثاب ــد ب می توانن

متــن خواننــدگان را نیــز در آفرینــش معنــا ســهیم می کنــد. بــارت می گویــد   .6
ــن  ــد. مت ــازی می کن ــف ب ــرزی مضاع ــه ط ــم ب ــده ه ــد و خوانن ــازی می کن ــن ب مت
موضــوع یــا شــیئی نیســت کــه بتــوان آن را مصــرف کــرد و تمــام! بلکــه بایــد بــا آن 

ــرد)57-66: 1373(. ــذت ب ــرد و از آن ل ــازی ک ب

ایــن پژوهــش درواقــع بــه تحلیــل گفتمــان متــون روایــی پرداختــه اســت. بــه ایــن منظــور 
ــف  ــة تعری ــت و ارائ ــه شــود. چیســتی روای ــی ارائ ــز توضیحات ــت نی ــارة روای لازم اســت درب

1  Roland Barthes



217بازنمایی گفتمان گذشته در متون روایی دیداری... /

ــرای  ــلان1 ب ــن مکوئی ــه مارتی ــت ک ــوار اس ــان دش ــگان، کاری چن ــاق هم ــورد اتف ــع و م جام
ــه برخــی از  ــی ب ــه همگ ــد ک ــر کن ــف را ذک ــود هشــت تعری ــور می ش ــت مجب ــف روای تعری
ویژگی هــای روایــت اشــاره می کننــد؛ امــا هیچ یــک تعریــف قطعــی و نهایــی نیســت )1395: 
513(؛ از ایــن  رو بهتــر اســت بــه جــای تعریــف روایــت، عناصــر بنیادیــن آن را برشــمرد؛ کاری 
کــه دیویــد هرمــن در عناصــر بنیادیــن روایــت انجــام داده و چهــار عنصــر اصلــی ای را ذکــر 
ــی  ــه طــور تقریبــی واجــد آن باشــد: واقع  شــدگی، توال ــد ب کــرده اســت کــه هــر روایــت بای

رویدادهــا، جهان پــردازی/ جهان پریشــی و هم بوم پنــداری)ر.ک: هرمــن، 1393(.

منظــور از واقع  شــدگی، واقع  شــدن متــن در یــک بافــت اســت؛ بافــت زبانــی و غیرزبانــی. 
ــر  ــر متــن تحمیــل می کنــد. ب ــان ب ــی، تمــام آن چیزهایــی اســت کــه زب منظــور از بافــت زبان
ایــن مبنــا، اســتفاده از بعضــی لغــات، دخالــت لهجــه ای خــاص منطقــه ای کــه متــن در آن پدیــد 
ــی وســیع تر  ــی مفهوم ــت غیرزبان ــا باف ــد؛ ام ــی را تشــکیل ده ــت زبان ــد باف ــده و... می توان آم
ــش  ــزان دان ــن، می ــدة مت ــت و زندگــی پدیدآورن ــی، نحــوة تربی ــد جهان بین ــواردی مانن دارد؛ م
و تخصــص نویســنده، وابســتگی متــن بــه نهادهــای قــدرت یــا گفتمانــی خــاص، ســنت های 
ــرای آن  هــا تولیــد  ــی کــه متــن ب ــده در قیــد آن اســت، طیــف مخاطبان ــی ای کــه پدیدآورن ادب

شــده اســت و... )هرمــن 1393: 44(. 

ــی و توســط  ــد مقطــع زمان ــی رویدادهــا بیانگــر ســیری از رویدادهاســت کــه در چن توال
ــه فرجــام رســیده  ــی ناپیمــوده، ب شــخصیت ها، در گســتره ای از دیگــر مســیرهای ممکــن، ول

ــن 46:1393(. اســت )هرم

رویدادهــای  کــه  می کنــد  بحــث  این گونــه  هرمــن  جهان پریشــی،  جهان پــردازی/  در 
ــا  ــتانی ب ــان داس ــی در جه ــا بی تعادل ــفتگی ی ــی آش ــب نوع ــت، موج ــده در روای بازنموده  ش
عوامــل انســانی و غیرنســانی می شــوند )1393: 155(. ایــن ویژگــی روایــت درواقــع برداشــت 
ــر کــرده اســت.  ــراژدی ذک ــان ت ــه و پای ــاب آغــاز، میان دیگــری اســت از آنچــه ارســطو در ب
داســتان درحقیقــت از یــک وضعیــت متعــادل و ســکون آغــاز می شــود و ســپس ایــن تعــادل 

ــردد. ــادل بازمی گ ــع تع ــه وض ــز ب ــر نی ــود و در آخ ــی می ش ــار تنش های دچ

ــازی  ــا برجسته س ــی ب ــود روای ــه بازنم ــت ک ــن اس ــداری ای ــور از هم بوم  پن ــت، منظ درنهای
تأثیــر رویدادهــای داســتان در ذهــن اشــخاص حقیقــی یــا خیالــی، تجربــة زیســتن در جریــان 

ــن 1393: 189(. ــد )هرم ــا می کن ــده الق ــه خوانن داســتان را ب

ــار  ــل چه ــه تحلی ــه، ب ــوم گفتمــان در نظــر لاکلاو و موف ــر مفه ــه ب ــا تکی ــن پژوهــش ب ای
گفتمــان مربــوط بــه گذشــته در متــون روایــی مــورد بررســی می پــردازد؛ ایــن چهــار گفتمــان 
ــت  ــانه هایی اس ــی نش ــت. روش کار، بررس ــت و تثبی ــران، بازگش ــذف، جب ــد از: ح عبارت  ان
کــه در زنجیــرة هــم ارزی2 بــا یکدیگــر معنایــی را مفصل بنــدی کرده انــد. طبــق نظــر لاکلاو و 

1  Martin McQuillan
2  Chain of equivalence
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موفــه، پیوندخــوردن دال هــا در یــک گفتمــان را زنجیــرة هــم ارزی می گوینــد. در زنجیره هــای 
ــا دســته بندی می شــود  ــا ســایر زنجیره ه ــل ب ــی در تقاب ــب زنجیره های هــم ارزی، نشــانه در قال
ــزی نیســت  ــزی هســت و چــه چی ــه ســوژه چــه چی ــف می شــود ک ــب تعری ــن ترتی ــه ای و ب
)یورگنســن و فیلیپــس 1389: 83(. لاکلاو و موفــه می گوینــد رابطــة هــم ارزی، رابطــة هویــت 
بیــن ابژه هــا نیســت، همان گویــی هــم نیســت؛ زیــرا قابلیــت جانشــینی اش در میــان پدیده هــای 
معیــن، فقــط در درون یــک زمینــة ســاختاری خــاص اعتبــار دارد. در ایــن معنــا، در هــم ارزی، 
ــود )2001: 63(. در  ــا می ش ــان جابه ج ــای حضورش ــه زمینه ه ــان ب ــا از خودش ــت ابژه ه هوی
بررســی زنجیــرة  هــم ارزی بایــد بــه ایــن نکتــه دقــت داشــت کــه ابژه هــا به  خودی  خــود معنــا 
ندارنــد؛ بلکــه در زمینــه ای کــه در آن قــرار گرفته انــد معنــا می یابنــد. ممکــن اســت هــر نشــانه 
ــا داشــته باشــد؛ امــا زمانــی کــه فقــط آن معنایــی مدنظــر قــرار می گیــرد کــه در  چندیــن معن

گفتمــان معنــا بیابــد.

پرسش های پژوهش

ــل  ــته قاب ــا گذش ــه ب ــی در مواجه ــه گفتمان های ــث، چ ــورد بح ــون م در مت  .1
تبییــن اســت؟

این گفتمان ها چه نسبتی با جامعة امروز ایران دارد؟    .2

بحث و بررسی

گفتمان حذف گذشته 

در ایــن گفتمــان، نشــانه هایی کــه به  نحــوی بــا حــذف گذشــته در ارتبــاط هســتند، 
مفصل بنــدی می شــوند. لاکلاو و موفــه بــه ایــن نشــانه ها بعــد1 می گوینــد؛ نشــانه هایی 
ــد  ــد )2001: 105(. بع ــرار گرفته ان ــدی خاصــی ق ــد و در مفصل بن ــی تثبیت  شــده دارن ــه معنای ک
در اینجــا مقابــل عنصــر اســت کــه در هــر گفتمانــی ممکــن اســت بــه عنــوان بعــدی متفــاوت 
ــان،  ــة گفتم ــیوة نظری ــا ش ــون ب ــات مت ــدارد. در مطالع ــده ن ــای تثیبت  ش ــود و معن ــیر ش تفس
ــن  ــرا اصــولاً نشــانه ها در مت ــا بعــد مواجــه هســتیم؛ زی ــدا ب ــه جــای عنصــر، از ابت معمــولاً ب
روایــی، بــدون مفصل بنــدی در گفتمانــی خــاص بــه کار نمی رونــد. آنچــه کــه لاکلاو و موفــه 
ــن  ــا مت ــه ب ــت ک ــی اس ــی های اجتماع ــه بررس ــوط ب ــد مرب ــرح می کنن ــر مط ــاب عناص در ب
تفاوت هــای ماهــوی دارد. همچنیــن در زمینــة مباحــث لاکلاو و موفــه، هــر عملــی2 کــه بیــن 
عناصــر، ایجــاد رابطــه کنــد و هویتشــان را تغییــر دهــد، مفصل بنــدی اســت و ســاختار کلــی 

ــد )2001: 105(.  ــکل می ده ــان را ش ــز گفتم ــل از آن نی حاص

شــخصیت  محــوری در ایــن گفتمــان، درصــدد حــذف قســمت هایی از گذشــته در وضعیــت 
حاضــر اســت و از ایــن  رو دال هایــی در زنجیــرة هــم ارزی بــا یکدیگــر تناســب می یابنــد کــه 

1  Moment
2  Practice
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بــر حــذف گذشــته دلالــت دارنــد. معمــولاً آن قســمت های آزار  دهنــده حــذف می شــوند؛ نــه 
تمــام آن. از آنجــا کــه گذشــتة شــخصیت ها به  نحــوی هویــت آن  هــا را می  ســازد و پیونــد تــام 
و تمامــی بــا زندگــی امــروزی او دارد، نمی تــوان به  ســادگی آن را نادیــده گرفــت و از ایــن  رو، 

شــخصیت محوری همــواره در تلاطــم بیــن گذشــته و حــال قــرار دارد.

لیلــی در فیلــم پلــة آخــر، شــخصیت متناظــر بــا ایــن رویکــرد اســت. او از گذشــتة خــود 
گریــزان اســت و دوســت دارد آن قســمتی از گذشــته  را کــه یــادآوری آن موجــب ناراحتــی اش 
ــد گذشــته اش را  ــا او خواه ناخــواه نمی توان ــاورد؛ ام ــاد نی ــه ی ــد و آن را ب می شــود، حــذف کن
نادیــده بگیــرد و گذشــته بــه صــورت گریــه یــا عصبانیــت، پیوســته خــود را بــروز می دهــد؛ 
ــی ناخواســته  ــه می شــود. لیل ــگ ســنتی نواخت ــی، آهن ــزرگ لیل ــوت مادرب ــلًا در ســالگرد ف مث
ــن گریه  کــردن نشــان می دهــد کــه  ــد و اشــک هایش جــاری می شــود و ای ــاد گذشــته می افت ی
خاطــرات گذشــته در ذهــن لیلــی هنــوز وجــود دارنــد و آهنگ ســنتی یــادآور دوران گذشــته ای 
ــی  ــود، لیل ــه می ش ــرو متوج ــی خس ــا وقت ــود؛ ام ــی می ش ــی لیل ــب ناراحت ــه موج ــت ک اس
ــاده  ــی نیافت ــچ اتفاق ــه هی ــی ک ــرد گوی ــادی می گی ــت ع ــد و حال ــاک می کن ــک هایش را پ اش

اســت )دقیقــة 28(.

همچنیــن زمانــی کــه خســرو نــوار کاســت موســیقی ســنتی را مــی آورد تــا لیلــی را خوشــحال کنــد، 
ــه  ــاید ب ــة20(؛ ش ــکند )دقیق ــوار را می ش ــت ن ــا عصبانی ــه ب ــود؛ بلک ــحال نمی ش ــا خوش ــی نه  تنه لیل
ایــن علــت کــه نمی خواهــد خاطــرات گذشــته برایــش زنــده شــوند؛ امــا عصبانیــت لیلــی، خــودش 
ــی او  ــت روح ــر حال ــب تغیی ــه موج ــت ک ــش اس ــته در ذهن ــرات گذش ــودن خاط ــان دهندة زنده   ب نش
ــرگ  ــت م ــد عل ــه می توان ــد ک ــرو می زن ــه خس ــه ای ب ــکن ضرب ــا یخ ش ــی ب ــا حت ــود. در اینج می ش
ــدن پارچــة  ــا خری ــرا ب ــد نشــانه ای از گذشــته باشــد؛ زی ــش، خســرو می توان ــن خوان او باشــد. در ای
ــی  ــاد لیل ــه ی ــته را ب ــد گذش ــی می خواه ــنتی، به  نوع ــیقی س ــت موس ــوار کاس ــی« و آوردن ن »پیرزن
بیــاورد؛ امــا بــه دســت او کشــته )حــذف( می شــود. بــه هــر حــال، اگــر لیلــی توانســته بــود خاطــرات 
ــی  ــت گذشــتة لیل ــی نمی شــد. در اینجــا هوی ــا شــنیدن آواز ســنتی عصبان ــد، ب گذشــته را حــذف کن
ــروز او در  ــت ام ــا هوی ــه به  نحــوی ب ــروز او دچــار تخاصــم شــده اســت و خســرو ک ــت ام ــا هوی ب
ارتبــاط اســت، او را آزار می دهــد. آن آهنــگ، لیلــی را یــاد خاطــرات عشــق نوجوانــی، عشــق پســربچة 
هفده ســاله می انــدازد کــه بــه خاطــر عشــق بــه لیلــی مــرده اســت. خــود لیلــی بــرای خســرو تعریــف 

می کنــد: »اون مــرده وقتــی هفــده ســالش بــود مــرد، بــه خاطــر مــن« )دقیقــة 40(.

ــد؛  ــی را از ذهنــش حــذف کن ــن ترتیــب، لیلــی می خواهــد خاطــرات عشــق دوران نوجوان ــه ای ب
امــا ایــن متــن بــا دلالت هایــش این گونــه القــا می کنــد کــه چنیــن حذفــی بــه آســانی ممکــن نیســت. 
همان گونــه کــه لیلــی نیــز نمی توانــد گذشــته اش را بــه آســانی از ذهنــش پــاک کنــد؛ بلکــه گذشــته، 
پیونــدی ناگسســتنی در زندگــی اش دارد کــه در صــورت اصــرار بــر حــذف آن، بــه اشــکال مختلــف 

فشــارهای عصبــی  ـ خنــده یــا گریــه یــا عصبانیــت  ـ خــود را بــروز می دهــد.

ــاط  ــه ارتب ــن مقول ــان، ای ــة گفتم ــق نظری ــت دارد. طب ــیار اهمی ــت بس ــئلة هوی ــم مس ــن فیل در ای
ــگاه ســنتی  ــان ن ــو دارد. آن ــس از فوک ــان و اندیشــمندان پ ــزد آن ــا اصطــلاح ســوژه در ن تنگاتنگــی ب
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غــرب بــه فــرد را کــه در آن هویــت افــراد، جوهــری درونــی و فــردی محســوب می شــود، رد می کننــد 
ــه  ــود. ب ــه می ش ــی پذیرفت ــای گفتمان ــه در فرایند ه ــد ک ــی می دانن ــاً اجتماع ــری تمام ــت را ام و هوی
زعــم آنــان، هویــت ســوژه از طریــق بازنمایــی بــه شــکل گفتمانــی کســب می شــود و در زنجیره هــای 
ــل داشــته  ــی تقاب ــا دیگــر زنجیره هــای هــم ارز، گفتمان ــه ممکــن اســت ب ــرد ک ــرار می گی هــم ارزی ق
ــس 1389:  ــا دیگــران ســازمان  دهی می شــود )یورگنســن و فیلیپ ــاط ب ــت همــواره در ارتب باشــد. هوی
83(. ایــن نــگاه در نظریــة گفتمــان، برآمــده از نگاهــی اســت کــه فوکــو بــا مباحــث گفتمــان و قــدرت 
ــوان  ــه عن ــة شــخصیت ب ــت. اصــولاً مطالع ــراوان یاف ــت ف ــم اهمی ــرد و در پسامدرنیســم ه مطــرح ک
ســوژه، ریشــه در نــگاه گفتمانــی بــه آن دارد؛ یعنــی اینکــه شــخصیت ها بــر اســاس کــدام نهــاد شــکل 
ــه  ــد ک ــان می کنن ــث گم ــه عب ــده اند. شــخصیت ها ب ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــه گفتمان ــد و در چ گرفته ان
ــلط در  ــای مس ــط گفتمان ه ــه توس ــل از آن ک ــد؛ غاف ــود دارن ــی از آن خ ــا باورهای ــلیقه ی ــا س اراده ی
ــه  ــخصیت ها ب ــی، ش ــای روای ــی گفتمان ه ــده 1393: 529(. در بررس ــده اند )پاین ــاخته ش ــه س جامع
مثابــة ســوژه، می تواننــد واجــد هویتــی باشــند کــه در یــک خوانــش یــا تفســیر از طــرف خواننــده بــه 
آن  هــا داده می شــود. هویتــی کــه از ایــن طریــق بــه شــخصیت ها داده می  شــود، متأثــر از بافتــی اســت 
کــه گفتمــان ایجــاد کــرده اســت )موقعیت گــذاری1(. شــخصیت ســوژه در اینجــا تکه تکــه اســت نــه 
یک پارچــه )حقیقــت 1397: 103( و بخشــی از آن هــم مربــوط بــه گذشــته ای اســت کــه بــر بســیاری 
از کنش هــای او تأثیــر گذاشــته اســت. در اینجــا بحــث گذشــته اهمیــت مــی یابــد؛ گذشــتة شــخصیت 

ــد. ــم باش ــیار مه ــد بس ــای او می توان در کنش ه

در فیلــم گذشــت،ه شــخصیت متناظــر بــا ایــن گفتمــان مــاری اســت. مــاری هــر چنــد ســعی دارد 
ــا احمــد داشــته اســت فــرار کنــد و آن را از ذهنــش حــذف کنــد؛ امــا  از گذشــته  و خاطراتــی کــه ب
موفــق بــه ایــن حــذف نمی شــود. در چنــد مــورد نشــانه هایی وجــود دارد کــه در زنجیــرة هــم ارزی، 
نشــانة میــل مــاری بــه حــذف و نادیده  انگاشــتن گذشــته اســت؛ مثــلًا در ابتــدای فیلــم، در خــودرو، 
ــه شــنیدن  ــه  ای ب ــا او علاق ــل نیامــده اســت؛ ام ــح بدهــد کــه چــرا دفعــة قب احمــد می خواهــد توضی
ــران برگــردد،  ــه ای ــی کــه احمــد می خواهــد ب ــا زمان ــات گذشــته نشــان نمی  دهــد )دقیقــة 4(؛ ی اتفاق
ــاری حاضــر نمی شــود  ــا م ــح بدهــد؛ ام ــاری توضی ــه م ــل چهــار ســال نیامدنــش را ب می خواهــد دلی
بــه حرفــش گــوش کنــد و همچنیــن از احمــد می خواهــد وســایلش را بــا خــودش ببــرد )دقیقــة 118(. 
ایــن مــوارد بــه وضــوح نشــان می دهنــد کــه بیــن هویــت امــروز مــاری بــا آنچــه در گذشــته بــا احمــد 
داشــته اســت، تخاصــم برقــرار شــده اســت و هرگونــه تلاشــی از ســوی احمــد بــرای پیونــددادن مــاری 
بــا گذشــته، بــه بن بســت می رســد. در یــک صحنــه، احمــد کــه بــه انبــاری )نشــانه ای کــه در زنجیــرة 
ــه  ــذارد  ـ ک ــپ را روشــن می  گ ــه اســت، لام ــرای گذشــته باشــد،( رفت ــد نشــانه ای ب هــم ارزی می توان
در نظــام نشــانه ای در تناطــر بــا دیگــر کارهــای احمــد بــرای »روشــن«  کردن آنچــه در گذشــته اتفــاق 
ــت  ــة 56(. دلال ــد )دقیق ــوش می کن ــاری چــراغ روشــن را خام ــا م ــرد  ـ؛ ام ــرار می گی ــاده اســت، ق افت
ثانویــة چنیــن نشــانه ای ایــن اســت کــه از آنجــا کــه هویــت امروزیــن مــاری در صــورت روشن  شــدن 
ــه  ــز از فروپاشــی، جــداً از هرگون ــرای پرهی ــات گذشــته ممکــن اســت دچــار مشــکل شــود، ب اتفاق
ــدای فیلــم،  ــگام دنده  عقب  رفتــن ابت ــد. اینکــه مــاری در هن ــاب می کن ــه گذشــته اجتن ــوط ب نشــانة مرب

1  Interpellation
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تصــادف می کنــد، نشــانه ای از وضعیتــی اســت کــه در آن مــاری در صورتــی کــه بــه گذشــته رجــوع 
ــاده اســت و اوضــاع آشــفتة زندگــی او  ــاق افت ــن فروپاشــی اتف ــا ای ــد دچــار مشــکل می شــود؛ ام کن
مؤیــد چنیــن فروپاشــی ای اســت: اینکــه بــا دختــرش نمی توانــد ارتبــاط برقــرار کنــد و آشــفتگی خانــه 

)در حــال تعمیــر بــودن(  و محلــة او، نشــانه های دیگــر متناظــر بــا ایــن فروپاشــی هســتند.

گفتمان جبران گذشته در حال یا آینده

در ایــن گفتمــان، شــخصیت، ســعی دارد خواســته هایی را کــه در گذشــته موفــق بــه انجــام آن هــا 
نشده اســت، در حــال یــا آینــده انجــام دهــد یــا چیز هــای را کــه در گذشــته از دســت داده اســت در 
ــد  ــل نمی توان ــه صــورت کام ــان حــال ب ــران گذشــته در زم ــا جب ــه دســت  آورد. بازســازی ی حــال ب
ــود.  ــان می ش ــودآگاه بی ــولاً ناخ ــی و معم ــتعاری و کنای ــکال اس ــه اش ــب ب ــرد و اغل ــورت بگی ص
تــودوروف بازســازی کامــل گذشــته را در زمــان حــال ناممکــن و ادعایــی خطرنــاک می بینــد )2001: 

 .)12

ــرای  ــلاش ب ــان در ت ــر گفتم ــت. ه ــان اس ــن گفتم ــزی ای ــر، دال مرک ــة آخ ــم پل ــرو در فیل خس
شــکل  تفاوت هــا  جریــان  متوقف  کــردن  و  گفتمان گونگــی  از[  ]خاصــی  زمینــة  مســلط  کردن 
 Laclau and( ــده می شــود ــره گاه نامی ــی گ ــة گفتمان ــن زمین ــاز در ای ــی ممت ــاط گفتمان ــرد و نق می گی
ــا مفهومــی اســت  ــا دال مرکــزی؛ شــخص، نمــاد، ی ــا، گــره گاه ی ــن مبن ــر ای Mouffe 2001: 112(. ب
ــه  ــتون خیم ــد س ــزی، مانن ــوند. دال مرک ــز می ش ــدی و متمرک ــول آن مفصل بن ــا ح ــایر دال ه ــه س ک
ــر  ــه تعبی ــا ب ــانه ها ی ــا نش ــزد )خلجــی 1386: 54(. گره گاه ه ــه فرومی ری ــد خیم ــر نباش ــه اگ اســت ک
پساســاختارگرایان، دال هــای شــناوری هســتند کــه مادامــی کــه در تفــاوت بــا دیگــر نشــانه ها متمایــز 
نشــوند و در یــک گفتمــان مفصل بنــدی نشــوند، فاقــد معنــا هســتند؛ آن گاه کــه ایــن نشــانه، در رونــد 
تفســیر و بــه ســبب تمایــزش بــا دیگــر نشــانه ها معنایــی بیابــد، آن گاه دیگــر دال ســیال نیســت و در 
گفتمانــی خــاص بلورینــه می شــود. در ایــن فیلــم، بخشــی از هویــت خســرو در گذشــته مانــده و او 
ــد.  ــل کن ــروزش کام ــی ام ــته اش را در زندگ ــده در گذش ــه نحــوی بخــش ناقص  مان ــد ب ــعی می کن س
در زنجیــرة  هــم ارزی، اینکــه خســرو در دوران کودکــی در اســکیت موفــق نبــوده اســت )دقیقــة 33(، 
ــته ای؛  ــن خواس ــدن چنی ــته هایش و عقده  ش ــی از خواس ــرو در یک ــن خس ــت از کام  نیافت ــانه ای اس نش
امــا او در بزرگ ســالی می  خواهــد آن گذشــته را جبــران کنــد؛ از این  روســت کــه در خیابــان اســکیت 
ــرای  ــه زمیــن می افتــد. موفق  نبــودن تــلاش او ب ــان ب ــاز هــم موفــق نمی شــود و همچن می کنــد؛ امــا ب
اســکیت در بزرگســالی بــر ایــن امــر مهــم دلالــت دارد کــه او در جبــران گذشــته در زمــان حــال ناتــوان 
ــد  ــی اش او را از زمین  خــوردن نجــات می ده ــی قدیم ــه همکلاس ــی ک ــر، زمان ــی دیگ اســت. در جای
و خســرو را بــه کنــار ماشــینش می رســاند، بــه جــای تشــکر، بــا مشــت بــه صــورت همکلاســی اش 
ــرده  ــت ک ــه ای را دریاف ــن ضرب ــی اش چنی ــه از همکلاس ــی در مدرس ــرا در دوران کودک ــد؛ زی می کوب
اســت و چــون نتوانســته اســت در آن زمــان بــه او پاســخی درخــور بدهــد، اکنــون کــه امــکان آن را 
دارد )خودرویــی مــدرن دارد؛ در برابــر موتورســیکلت( انتقــام می گیــرد )دقیقــة 56(. نمونــة دیگــر نیــز 
در جایــی اســت کــه خســرو بــه یــاد مــادرش پارچــه ای را بــرای لیلــی می خــرد. خســرو می خواهــد 
ــرو  ــورد خس ــی در م ــت لیل ــد. روای ــت وجو کن ــال( جس ــود )ح ــر خ ــته( را در همس ــادرش )گذش م
ــوی  ــو ت ــادرش سرش ــل م ــوی بغ ــره ت ِ ــت ب ــش می خواس ــد: »دل ــب باش ــن مطل ــن ای ــد مبی می توان
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ــاس  ــرح لب ــاب ط ــة پیچ  وت ــش مطالع ــا تکلیف ــق، تنه ــای درس و مش ــه ج ــده و ب ــار ب ــش فش لباس
مــادرش باشــه« )دقیقــة 32(. در تمــام ایــن مــوارد، خســرو بــه عنــوان دال مرکــزی ایــن گفتمــان در 
تــلاش بــرای جبــران گذشــته در زمــان حــال اســت؛ امــا وقتــی ایــن گفتمــان در برابــر گفتمــان حــذف 
ــد روش خــودش در  ــر می کن ــد؛ خســرو فک ــد می آی ــی پدی ــرد، تخاصــم گفتمان ــرار می گی ــته ق گذش
ارتبــاط بــا گذشــته را می توانــد بــرای لیلــی هــم تجویــز کنــد: اینکــه خســرو خانــة قدیمــی مادربــزرگ 
ــرا  ــود؛ زی ــی می  ش ــا ناش ــد، از اینج ــحال کن ــا او را خوش ــة 60( ت ــد )دقیق ــداری می  کن ــی را خری لیل
ــد. در اینجــا  ــران کن ــرای لیلــی، در حــال جب ــرای لیلــی، گذشــته را ب ــه ب ــا خریــدن خان قصــد دارد ب
بــه جــای تفاهــم، تخاصــم اتفــاق می افتــد؛ زیــرا هــر یــک از ایــن دو گفتمــان، دو راه مختلــف بــرای 
مواجهــه بــا گذشــته در پیــش گرفته انــد کــه درنهایــت بــه نابــودی هــر دو می انجامــد. در اینجــا بایــد 
نظــر لاکلاو و موفــه در بــاب تخاصــم توضیــح داده شــود: لاکلاو و موفــه بــرای طــرح بحــث تخاصــم، 
ابتــدا تخاصــم را از تقابــل واقعــی1 و تناقــض منطقــی2 متمایــز می کننــد؛ تقابــل واقعــی منطبــق اســت 
بــا اصــل مغایــرت3؛ مثــلًا در فرمــول »الــف  ـ ب«، هــر یــک از دو طــرف، اســتقلال خــود را مســتقل 
از طــرف دیگــر دارد. تناقــض منطقــی مثــل ایــن فرمــول اســت: »الــف  ـ نــه الــف« کــه در آن رابطــة 
هــر طــرف بــا طــرف دیگــر، واقعیــت هــر دو را تهــی می کنــد. تناقــض در ســطح منطــق و تقابــل در 
 Laclau and( ــود دارد ــا وج ــر ابژه ه ــا دیگ ــل ب ــدا از تقاب ــه ج ــرد ک ــکل می گی ــی ش ــای واقع ابژه ه
ــض اســت؛  ــه تناق ــی و ن ــل واقع ــه تقاب ــه تخاصــم، ن ــد ک ــان معتقدن Mouffe 2001: 122-123(. آن
ــط  ــرا رواب ــی نیســت؛ زی ــل واقع ــوم دیگــری مواجــه هســتیم؛ تقاب ــا مفه ــی ب ــور اجتماع ــرا در ام زی
ــری  ــت )دیگ ــال آن اس ــکل به  کم ــکان تش ــدم ام ــل ع ــتند، حاص ــال نیس ــای به  کم ــل کلیت ه حاص
مانــع می شــود کــه مــن امــکان بــروز به  کمــال داشــته باشــم( و تناقــض نیســت؛ زیــرا دیگــری امــری 
 .))Laclau and Mouffe 2001: 125( نیســت کــه از منظــر منطقــی محــال باشــد؛ دیگــری وجــود دارد
ــی  ــی دارد و تخاصــم زمان ــای مختلف ــالاً هویت ه ــوژه احتم ــک س ــد ی ــس می گوین یورگنســن و فیلیپ
ــا  ــند و در اینج ــش بکش ــه چال ــا ب ــد ی ــرد کنن ــر را ط ــف یکدیگ ــای مختل ــه هویت ه ــد ک رخ می ده
یکــی از ایــن دو هویــت ، درنهایــت بــر دیگــری فائــق خواهــد آمــد. ایــن تفــوق از طریــق مداخــلات 
هژمونیــک صــورت می گیــرد کــه عبــارت اســت از مفصل بنــدی ای کــه بــا زور، وضــوح و عــدم ابهــام 
ــش  ــم، نق ــه، تخاص ــزد لاکلاو و موف ــس 1389: 90(. در ن ــن و فیلیپ ــد )یورگنس ــازی می کن را بازس

ــی اســت. ــل انســجام گفتمان ــت دارد و عام اساســی در شــکل گیری هوی

ــی ممکــن اســت  ــا گاه ــا می شــود؛ ام ــم شــکاف ها و فاصله ه ــان اگرچــه باعــث ترمی ــن گفتم ای
باعــث ایجــاد عقــده در فــرد شــود کــه بــه نظــر می رســد تأثیــر منفــی بــر شــخص و جامعــه می گــذارد. 
نشــانه های فراوانــی از ایــن گفتمــان در ایــن فیلــم، می توانــد نشــان  دهندة وضعیــت فرهنگــی جامعــة 

معاصــر باشــد کــه تــا حــد زیــادی درگیــر چنیــن رویکــرد مســئله داری شــده اســت.

1  Real Opposition 
2  Logical Contradiction
3  Contrariety
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گفتمان بازگشت به گذشته

ــرد  ــود؛ ف ــدی می ش ــته مفصل بن ــه گذش ــت ب ــه بازگش ــوط ب ــانه های مرب ــان، نش ــن گفتم در ای
ــه گذشــته و خاطــرات  بعــد از تخاصمــی کــه بیــن هویــت گذشــته و هویــت حــال او درمی گیــرد، ب
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــت زمان ــع بازگش ــردد؛ درواق ــه آن بازمی گ ــد و ب ــه می کن ــته اش توج گذش

فــرد در مــورد چیــزی در گذشــته، دچــار تردیــد باشــد یــا آن را رهــا کــرده باشــد.

ســمیر در فیلــم گذشــته، دال مرکــزی ایــن اســت؛ او پــس از اتفاقــات و کنش  هایــش در ارتبــاط بــا 
مــاری، درنهایــت بــه گذشــته بازمی  گــردد. درواقــع هویــت ســمیر در کشــمکش بیــن ســلین و مــاری، 
درنهایــت ســلین را انتخــاب می کنــد؛ زمانــی کــه ســمیر عطرهــای ســلین را بــرای تســت هوشــیاری 
ــچ واکنشــی نشــان  ــه هی ــد ک ــه ســمیر می گوی ــر بعــد از تســت ب ــرد، دکت ــه بیمارســتان می ب ســلین ب
ــه همیــن دلیــل خــودش  ــگار می خواهــد ســلین واکنــش نشــان بدهــد. ب ــداده اســت؛ امــا ســمیر ان ن
بــرای اطمینــان بــه اتــاق ســلین مــی رود و بــا زدن عطــر خــودش بــه خــودش از ســلین می خواهــد کــه 
اگــر ایــن بــو را حــس می کنــد، دســتش را کــه در دســت ســلین اســت، فشــار بدهــد. در آخــر، گویــا 
ــة 121(،  ــرار دارد )دقیق ســلین دســتش را فشــار می دهــد و اینکــه دســت ســمیر در دســت ســلین ق
ــن گفتمــان در حرکــت از تاریکــی  ــه ســلین )گذشــته( باشــد. ای ــد نشــانة بازگشــت ســمیر ب می توان
راهــرو )حــال( بــه ســمت روشــنایی اتــاق ســلین )گذشــته  ای کــه بــرای شــخصیت روشــن و واضــح 

ــز نشــان داده می  شــود. ــة 119( نی اســت( )دقیق

ــن  ــن  حــال، بی ــا در عی ــا گذشــته اش می شــود؛ ام ــد شــخص ب ــن رویکــرد اگرچــه باعــث پیون ای
ــردی و اجتماعــی  ــارض ف ــد و از منظــر اجتماعــی، نوعــی تع گذشــته و حــال شــکافی ایجــاد می کن
پدیــد مــی آورد. پدیدآمــدن گروه  هــای افراطــی در زمــان حاضــر می  توانــد از تبعــات چنیــن رویکــردی 

بــه گذشــته باشــد.

 گفتمان تثبیت گذشته در حال

 در ایــن گفتمــان، احســاس و ادراک دال مرکــزی نســبت بــه گذشــته  و خاطــرات گذشــته ثابــت و 
ــه آن واکنــش نشــان می دهــد. او نســبت  ــرای فــرد اهمیــت دارد و نســبت ب پایــدار اســت. گذشــته ب
ــم نیســت و ســعی  ــه گذشــته برایشــان مه ــرادی ک ــاوت نیســت و برخــلاف اف ــه گذشــته اش بی تف ب
ــن  ــود. ای ــه می ش ــه مواج ــته واقع گرایان ــا گذش ــد، ب ــوش کنن ــا فرام ــد ی ــن ببرن ــد آن را از بی می کنن
ــا امــروز و دنیــای مــدرن  ــر وضعیــت تــداوم ســنت دلالــت می کنــد؛ ســنتی کــه اصــولاً ب رویکــرد ب
درگیــر نمی شــود و درنتیجــه شــخصیت های نماینــدة ایــن رویکــرد، بــا گذشــته مشــکل ندارنــد؛ زیــرا 

گذشــته و حــالِ آن هــا وضعیتــی یکســان دارد.

ــت   ــا تثبی ــع احمــد ب ــن گفتمــان اســت. درواق ــا ای ــم گذشــته، احمــد شــخصیت متناظــر ب در فیل
ــاز هــم  ــس، ب ــا وجــود زندگــی در پاری ــه ب ــد. او شــخصیتی اســت ک ــی می کن گذشــته، آن را بازنمای
ــس زندگــی  ــرای همیشــه در پاری ــد ب ــع احمــد نمی توان ــه خاطــرات گذشــته اســت. درواق وابســته ب
کنــد؛ چــون او وابســته بــه شــخصیت و واقعیــت خــود؛ یعنــی ایــران اســت. احمــد بــا وجــود چنــد 
ــودن  ــل دورب ــه دلی ــرد و ب ــه بگی ــاز هــم نتوانســته از گذشــتة خــود فاصل ســال زندگــی در خــارج، ب
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ــه ایــران  از گذشــته اش  ـ وطنــش  ـ دچــار افســردگی شــدیدی شــده کــه تنهــا راه حــل آن، بازگشــت ب
)گذشــته( اســت و فقــط بــا بازگشــت بــه وطنــش، حالــت طبیعــی اش را بــه دســت آورد )دقیقــة 60(. 
ــاد مــن  ــادت می ــد: »ی ــورد افســردگی اش صحبــت می کن ــا لوســی در م ــم، احمــد ب در قســمتی از فیل
ــم  ــرون می رفت ــه بی ــه از خون ــردم ن ــه کار می ک ــود... . ن ــد ب ــم همــش ب ــتم... . حال ــی داش چــه وضع
ــم از افســردگی خودکشــی  ــه اون خان ــت میگ ــن مامان ــرای همی ــم... . ب ــم می خواســت نباش ــط دل فق

ــة 70(. ــی چــی« )دقیق ــم یعن ــن قشــنگ می فهم ــرده، م ک

ــا نحــوة زندگــی در غــرب مشــکل دارد؛ بنابرایــن  احمــد نماینــدة شــخصیتی ســنتی اســت کــه ب
زمانــی کــه ناراحتــی خــودش را بــه خاطــر رفتنــش بــه ایــران بیــان می کنــد، شــهریار دوســت ایرانی اش 
بــه او می گویــد: »چهــار ســال پیــش اگــر نرفتــه بــودی، ســال بعــدش می رفتــی، نــه، دو ســال بعــدش 
ــه  ــه ی ــا اون ور. نمی ش ــن ور ی ــا ای ــم؟ ی ــت گفت ــی به ــودی. روز اول چ ــا نب ــو آدم اینج ــی. ت می رفت
ــن  ــه ای ــة 90(. ب ــه جــا جــوب گشــاد می شــه« )دقیق ــات اون ور؛ ی ــه پ ــن ور جــوب باشــه، ی ــات ای پ
ترتیــب، هویــت او بــا گذشــته پیونــد خــورده اســت؛ امــا ایــن هویــت تخاصمــی را بــا حــال ایجــاد 
ــته،  ــار بگــذارد. گذش ــا آن را کن ــرد ی ــده بگی ــتة خــود را نادی ــد گذش ــط اینکــه نمی توان ــد؛ فق نمی کن
قســمت ثابــت زندگــی احمــد اســت کــه قابــل تغییــر یــا فراموشی  شــدنی نیســت؛ بلکــه جزیــی ثابــت 
و لایتغیــر در شــخصیت اوســت. بــه همیــن دلیــل نســبت بــه گذشــتة خــود حساســیت نشــان می دهــد 

ــود. ــی می ش ــار ناراحت و دچ

در ایــن گفتمــان، گذشــته و ســنت های آن در زنجیــرة  هــم ارزی بــا اصالــت قــرار می گیــرد. احمــد 
در ایــن متــن، نمونــه ای اســت از بســیاری دیگــر از مهاجرانــی کــه بــا وجــود زندگــی در غــرب، بــا 
ــد ) درســت  کردن  ــا منتقــل کنن ــه آن دنی ــد ســنت ها را ب ــه هســتند و ســعی دارن ــا بیگان تجــدد آن دنی

ــبزی(. ــلال و قورمه  س ب

ــرد ســعی  ــت اصــول قدیمــی می  شــود و ف ــظ و رعای ــن رویکــرد باعــث حف ــی، ای ــه طــور کل ب
می کنــد تمــام چیزهایــی را کــه در گذشــته بــوده اســت، در حــال هــم بــه وجــود آورد؛ امــا ایــن کار 
ــی  ــه اقتضــای زمان ــا ب ــه شــود و بســیاری از کاره ــده گرفت ــد تاریخــی نادی ــه رون باعــث می شــود ک

ــن گذشــته و حــال می شــود. ــرود کــه درنتیجــه باعــث شــکاف بی خویــش پیــش ن

نتیجه

فرهنــگ ایرانــی مــدت طولانــی اســت کــه بیــن دو قطــب ســنت و مدرنیتــه قــرار دارد و جــدال 
بیــن ایــن دو قطــب آن قــدر بــالا گرفتــه اســت کــه شــاید بتــوان گفــت کمتــر متنــی امــروزه در فرهنــگ 
ایرانــی وجــود دارد کــه تأثیــر ایــن جــدال در آن دیــده نشــود. یکــی از نــکات مهــم در ایــن متــون، 
ــی شــده  ــون ســینمایی بازنمای ــه اشــکال مختلفــی در مت ــة گذشــته اســت. گذشــته ب وجــود درون مای
ــون  ــل مت ــه بررســی و تحلی ــرار داده اســت. پژوهــش حاضــر ب ــر ق ــینمایی را تحــت تاثی ــون س و مت
ســینمایی پلــة آخــر و گذشــته پرداختــه اســت. نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه در مواجهــه 
ــن  ــده می شــود. شــخصیت های ای ــورد بررســی دی ــون م ــاوت در مت ــان متف ــار گفتم ــته، چه ــا گذش ب
متــون بــه مثابــة دال هــای مرکــزی ایــن گفتمان هــا، متأثــر از هــر گفتمــان، رفتارهــای خاصــی دارنــد 
ــرد.  ــز مشــاهده ک ــا نی ــون و روایت ه ــای آن را در بســیاری دیگــر از مت ــوان نمونه ه ــروزه می ت ــه ام ک
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چهــار گفتمــان حــذف، جبــران، بازگشــت و تثبیــت گذشــته در متــون مــورد مطالعــه وجــود داشــت 
ــورد  ــد و در برخ ــی می کردن ــا نمایندگ ــن گفتمان ه ــک از ای ــر ی ــاوت، از ه ــخصیت های متف ــه ش ک
ــد.  ــکار ش ــز آش ــا نی ــن گفتمان ه ــک از ای ــر ی ــای ه ــدودی ظرفیت ه ــا ح ــخصیت ها، ت ــن ش ــن ای بی
مطابــق بــا چهــار رویکــرد فــوق، دیدگاه هــای موجــود در جامعــة ایرانــی را در مواجهــه بــا گذشــته، 

ــی تقســیم کــرد: ــه ســه دســتة کل ــوان ب می ت

گفتمــان تثبیــت گذشــته در حــال، معمــولاً در طبقــه ای دیــده می شــود کــه مفاهیــم زمــان حــال، 
مــدرن و معاصــر بــرای آن  هــا معنــای خاصــی نــدارد؛ ایــن طبقــه، بــا تفکــرات ســنتی خــو گرفته انــد 
ــرای ایــن افــراد خطــی ممتــد  و هویــت و آرمان هایشــان را در آنجــا جســت وجو می کننــد. گذشــته ب
ــن خــط، تفــاوت  ــدا و انتهــای ای ــا حــال کشــیده شــده اســت و ابت ــوم ت اســت کــه از گذشــتة نامعل
چندانــی جــز در ظاهــر نکــرده اســت. در ایــن رویکــرد، گذشــته جنبــة تقــدس نــدارد؛ امــا زمــان حــال 
نتوانســته اســت تغییــری در دیــد افــراد نســبت بــه گذشــته و گرایــش بــه آن ایجــاد کنــد. ایــن رویکــرد 
نشــان دهندة تــداوم وضعیــت ســنت اســت. در ایــن رویکــرد بی هیــچ تعارضــی، از امکانــات جامعــة 

ــتفاده می شــود. ــت ســنت ها اس ــرای تثبی ــدرن ب م

در گفتمان هــای حــذف و جبــران، تنــش بیــن گذشــته و حــال، شــکل آشــکاری دارد. در رویکــرد 
حــذف، گذشــته بــرای فــرد آن  قــدر آزاردهنــده اســت کــه ســعی می کنــد بــه هــر طریقــی آن را حــذف 
ــود. در  ــته می ش ــده انگاش ــته نادی ــی از گذش ــولاً بخش ــت و معم ــی نیس ــذف کل ــن ح ــه ای ــد؛ البت کن
جبــران نیــز کمبــود و نقــص در گذشــته، باعــث عقــده ای شــده اســت کــه ایــن عقــده در زمــان حــال 
بــه شــکل معضــل خــود را نشــان می دهــد؛ مثــلًا برخــی از جوامعــی کــه در آن  هــا مدت هــای مدیــدی 
ــه وضعیتــی زن  ســالار مبــدل شــده  اند و  مردســالاری وجــود داشــته اســت، ناگهــان در زمــان حــال ب
گویــا وضعیــت میانــه ای وجــود نــدارد. ویژگــی ایــن رویکردهــا، بــروز آشــکار تنــش بیــن گذشــته و 

حــال اســت.

ــنایی  ــم آش ــه به رغ ــت ک ــه اس ــراد جامع ــه ای از اف ــی طبق ــته، ویژگ ــه گذش ــت ب ــان بازگش گفتم
ــن  ــرای آن  هــا حفــظ شــده اســت و در انتخــاب بی ــدرن، جذابیت هــای دوران گذشــته ب ــای م ــا دنی ب
ایــن دو گفتمــان، معمــولاً گذشــته غلبــة بیشــتری دارد؛ مهــم نیســت کــه ایــن افــراد در چــه ســطحی 
ــرای آن  هــا اولویــت دارد و  ــد؛ مهــم آن اســت کــه گذشــته همیشــه ب ــای مــدرن آشــنایی دارن ــا دنی ب
ــدم  ــود دارد، ع ــرد وج ــن رویک ــه در ای ــکالی ک ــد. اش ــت وجو می کنن ــود را در آن جس ــه های خ ریش
برقــراری ارتبــاط بیــن گذشــته و حــال بــرای ایــن افــراد اســت. آن  هــا بعــد از آشــنایی بــا حــال، یــا 
ــه  ــا ب ــر بن ــی اگ ــا حت ــد و ی ــاه می برن ــته پن ــن گذش ــوش ام ــه آغ ــد و ب ــرار می کنن ــت از آن ف درنهای
ــد.  ــه زندگــی در حــال باشــند، پیوســته حســرت روزهــای خــوش گذشــته را دارن ــور ب دلایلــی مجب
ســاختار ایــن رویکــرد در فرهنــگ ایرانــی بــه شــکل بن مایــة حســرت بار »آن روزهــا رفتنــد« همیشــه 

وجــود داشــته اســت و در دوران معاصــر نیــز تکــرار شــده اســت.

پی نوشت ها

)Articulation )1 مفهومــی در تحلیــل گفتمــان کــه در روش لاکلا و موفــه کاربــرد یافتــه اســت. منظــور از آن کنشــی اســت 

ــد  ــی جدی ــون می شــود و هویت ــت اولیه شــان دگرگ ــه هوی ــد ک ــان رابطــه ای ایجــاد می کن ــف چن ــان عناصــر مختل ــه می ک
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ــک 1379: 46(. ــد )تاجی می یابن

)2( در اینجــا بــارت یــادآوری می کنــد کــه ریشــة واژة Text  بــه نوعــی پارچــه بازمی گــردد )textus(. جالــب اســت در 

ادبیــات فارســی هــم در مــواردی متعــدد، شــعر بــه پارچــه و شــاعر بــه بافنــده تشــبیه می شــده اســت:

با کاروان حله برفتم ز سیستان / با حله ی تنیده ز دل بافته زجان )فرخی(

نساج نسبتم که صناعات فکر من/ الا ز تار و پود خرد جامه تن نی اند )خاقانی(
ــز در مــورد ششــم  ــذت( را نی ــرای متــن برشــمرده اســت کــه مــا مــورد هفتــم )موضــوع ل ــارت هفــت ویژگــی را ب )3( ب

ــم. ــر کرده ای ذک

)Tautological )4 ؛ در منطق همان گویی، گزاره ای است که با هر تعبیری برای منطق گزاره ها صادق است.
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Abstract

Similar to other written and visual narratives, Cinema reflects social and cultural 
values, and therefore, it has much to offer to interdisciplinary approaches to language 
and culture. It is possible to examine connections between the text and the society 
via discourse analysis and attending to the details of such texts, which could offer 
valuable findings to researchers. Among relevant methods in discourse analysis, La-
clau and Mouffe’s approach (known as Discourse theory) is an efficient method in 
analyzing texts in which social references are of importance, since on the one hand, 
Discourse theory is rooted in Marxism, and on the other hand, it views the phenome-
na from the perspective of the poststructuralism. The purpose of this paper is to offer 
a model to study discourses on the Past in narrative texts. Today, it seems that the 
Past has become a problematic motif in narrative texts, and therefore, it is important 
to study the theme of the Past in contemporary texts. Thus, this paper draws on Dis-
course theory and semiotics to analyze pastism in two Iranian movies: The Last Step 
)Pelleye Akhar) (2012) and Le Passé (Gozashte) (2013). The results indicate that the 
past is represented as different discourses including, elimination, reprisal, return and 
fixation. Each of these discourses can represent a particular manner to encounter the 
past on the part of different social classes.
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